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ِ خويش از مرگ در  ، براي نمايش يا بيان احساسات طور تاريخي و صورت عمده ، به هايي را آه هنرمندان اين مقاله سختي
  . آند اند، آشكار مي آثارشان داشته

ي  ي چرخه ترين لحظه ترين و شخصي شايد خصوصي;   بيان است، و اتفاقي غير قابل شدت شخصي مرگ مفهومي مجرد، به
چه براساس اعتقادات مذهبي به آن بنگريم آه مرگ را زوال تن و ورود روح به دنياي .  زندگي براي موجودي انساني است

آند   مطرح ميي برداشتي سكولار از آن دست آه زيگموند فروي داند و چه بر پايه حيات جاويد و بازگشت به روح الهي مي
يدگاه جاني مي روح و بي و مرگ را آغاز بازگشت به شرايط سرد و بي اعي  شناسانه درباره هاي زيست داند آه  ي وجود اجت

ي مرگ   درك تجربه زمان هم. شود ترين بخش زندگي شناخته مي عنوان اصلي آنند فناپذيري مرگ عموماً به انسان بيان مي
صورت آام روشن و واضح از طريق آساني آه اين  طور آه انتقال اين تجربه به ، همان استپيش از وقوع آن غيرممكن 

  .  اند نيز غيرممكن است اتفاق را از سر گذرانده و نجات يافته
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شناسي فرهنگي نشان  چنان آه انسان هم. دهد ، تدفين و مراسم يادبود بخشي از فرهنگ عمومي را تشكيل مي هنوز مرگ
اي  شود آه نشانه اي تصور مي عنوان ضايعه آند، به اي آه يكي از اعضاي جامعه را از اجتماع حذف مي ، پديده  مرگ داده

ي فرد متوفي جايگاهي شعوري را  ، و پس از آن جنازه ِ رو به مرگ انسان.  تهديدگر و بزرگ از ناپايداري اجتماعي است
مراسم .  اي غيرقابل دسترسي تعلق يافته است ني ندارد و به گسترهاو ديگر در دنياي زندگان حضور جسما. آند اشغال مي

آارآرد اين دو وجه آن است آه سقوط قدرتي آه فقدان يكي از . براي فرد مرده دو وجه دارد)  عزاداريزاري و مويه 
اره در ميان بازماندگان اعضاي خانواده به وجود آورده جبران آند ، و هويتي تازه براي متوفي ايجاد آرده و ياد او را دوب

ايي عبارت ديگر يك وجه اين مراسم دوره به. زنده نگه دارد ِ  ي خطرناآي است آه از دست دادن متوفي ايجاد آرده و اين ج
وجه دوم .  پذيري و خطاپذيري آنان  آسيب ، در واقع آييني است در يادآوري فقدان آدميان عزادارن از زندگي عادي روزمره

به .  اند و از مرگي ديگر پيروزمندانه بيرون آمده است هاست آه زنده مانده ي نوعي اثبات وجود جمعي از انسانچنين مراسم
، آگاهي دادن به زندگان در مورد رنجي است آه مرگ يكي از عزيزان با خود دارد و همچنين  اين ترتيب مراسم عزاداري
خورد آه  ويژه زماني بيشتر به چشم مي اين مسئله به.  ندگي استي ز ، مرگ زايش دوباره مطابق اعتقادات پذيرفته شده

رهنگي است در مقابل  ظاهر مي>  شهادت<صورت  مرگ به ِ چنين مرگي در  قرباني. > مرگ<شود، شهادتي آه امتيازي 
خروج . دارد مين برميِ خود از روي ز ها را با تن ِ پليدي و آلودگي جايگاهي شعورمند و رفيع براي جامعه قرار دارد و تمامي

طور آه فقدان يكي از عزيزان يادآور رنج و دردِ  همان. آند زمان جامعه را از مرگ تهي و از زندگي پر مي طور هم قرباني به
اي از قدرت و پيروزي را با خود به همراه  ، نظاره و يادآوري مرگ ديگران لحظه از دست دادن وي براي بازماندگان است

بازنمايي . شود اند بدل مي ، از اين آه خودشان نمرده ِ به مرگ به نوعي رضايت بازماندگان پريشاني در نگاهترس و . ميآورد
هاي  گيرد و، چنان آه در درام ، براي آرامش بخشيدن به بازماندگان داغدار متوفي صورت مي تصويري يا روايي مرگ

گذاري چنين  نشانه. آند  نگرش فرهنگي در بازماندگان ايجاد ميشود، در نهايت نوعي تراژيك و اشعار سوگوارانه نمايان مي
، شهادت  ، اعدام ي قرباني آردن هايي درباره يري داستان ي از دست دادن يك فرد، سبب شكل اشاراتي از التيام پس از حادثه

هايي  هايي داستان ن آه خانوادهشود چونا و يادبود، و نيز تأآيد بر اعتقاد به مجازات و آيفر، روز رستاخيز، و رستگاري مي
آنند تا وابستگي فقدان هر آدام از اعضاي اين  ي خويش نسل به نسل منتقل مي ِ درگذشته ي نياآان از اين دست را درباره
  . ها بيان آنند خاندان را به آن داستان

آند آه   اين نكته را مطرح مي، فروي ي رنج انسان پس از مرگ يكي از عزيزان هاي فيزيكي درباره در مباحث و نظرگاه
ي مويه و زاري شباهت در هر دو مورد پاسخ به فقدان يك عزيز، دست آشيدن . هاي بسياري با ماليخوليا دارد تأثيرات طبي

گر شرايطي  هرچند آه ماليخوليا نشان.  ي خويش به يك عزيز است هاي دنيوي  وقف يكسره فرد عزادار از تمامي فعاليت
،  هنگام زاري به.  است زيرا فرد رنج آشيده حاضر نيست تا از بستگي خويش به عزيز درگذشته دست برداردشناسان آسيب
وره يابد، اما اين تنها زماني رخ مي ِ به عزيز درگذشته در نهايت آاهش مي عشق اي طولاني فردِ بازمانده بر  دهد آه طي 

با درگير شدن فرد با واقعيات دنياي پيرامون و به دستآوردن . آندخاطرات و آرزوها و تمايلاتش نسبت به آن عزيز تأمل 
رسد و فرد عزادار دوباره از رنج آشنده  نامطبوعي آه در طول زمان عزاداري  ، روند مويه و زاري به پايان مي امتيازاتي



 براي آمك به روند برقراري ، ، مانند بيدارآردن مردگان و احضار ارواح مراسم فرهنگي گوناگوني. يابد داشته رهايي مي
توفي طراحي شده گفت شود،  اي نزديك بدل مي اند، اما درنهايت تحت شرايطي اين ارتباط به رابطه وگوي فرد عزادار با 

در بازديد از . شكل اول هنگامي است آه جنازه دفن شده باشد و شكل دوم هنگامي است آه روح يك بار ديگر آزاد شده باشد
فرضي نسبت به وابستگي جسماني به فرد متوفي وجود  ، هيچ پيش شدگان  ساخت يادبودهايي براي آشتهها،  گورستان

  . شان باشد اي براي آمك به بازماندگان در يادبود مرگ عزيزان ندارد حتي هنگامي آه اين بناها وسيله
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عنوان يك واقعيت امري  يك سو، مرگ بهاز . ي مرگ مملو از تناقضات خواهد بود ي تفسير زيباشناسانه هرنوع بحث درباره
   يعني فرد در حال مرگ و بازماندگانش مجرد است رويدادي چندبُعدي همراه با شكافي آه براي هر دو طرف اين اتفاق

توان دو سوي رنج فيزيكي و آرامش اين پديده را از هم جدا آرد، آه حسي از فشار و تسكين  سختي مي به. شود ايجاد مي
طور  ، به بنابراين هر تصوير يا روايتي از مرگ; شود ا پرشدن از آرزو و اضطراب از فناپذيري را سبب ميهمراه ب
انگيز از يك سو با احساساتي  اي هراس گونه ي فقدان يك فرد است آه به ناپذير، ثبت احساساتي در ارتباط با ضايعه اجتناب

نمايد ارتباط متقابل  آنچه در اين ميان بسيار پيچيده مي.  خواهد بودمتعالي و از سوي ديگر با نوعي جبر و ناگزيري همراه
وه بود متوفي است آه بسيار هم شخصي ، پذيرش ، نااميدي  خشم ميان ان اي است آه  گونه خصوص به  و به ، فردي  و يا

مزهاي تاريخي و اجتماعي قرار مي  وجودي بشر و امكان زندگي پس از دليل ناپايداري طبيعت ، به راستي به. گيرند خارج از 
شوند و تمامي  هاي زميني به سوي مرگ آشيده مي اند، زيرا تمامي زندگي  مفهوم زندگي با اين مفاهيم انباشته شده مرگ
ه رسد  شناسانه به نظر مي اي انسان يابد، و نمايش مرگ جلوه ي يك فرد در قالب مرگ و امكان رستگاري وي تجسم مي آين

  . آند اي سرپيچي مي اعد دورهآه از قو

بره دليل آن آه مراسم تدفين براي تقويت ايده از سوي ديگر، صراحتاً به ها  هاي سياسي و اجتماعي آارآرد دارد، حضور 
همين سبب مورخين به تأآيد نشان  عنوان تضميني بر مفهوم تداوم و وضعيت اجتماعي است و به هاي يادبود به و مجسمه

يخي با تصاوير فرهنگي متفاوتي از مرگ و نگرش نسبت به آن شخصيت رهدهند آه دو مي . اند پردازي شده هاي مختلف تا
دهد آه از  او مسيري بالنده را نشان مي.  ها در اين زمينه توسط فيليپ آريه مطرح شده است ترين نظريه يكي از مشخص

ي  عنوان بخش ارگانيك و لازمه ناپذير زندگي و به  اجتنابعنوان واقعيت شود و در آن مرگ به دوران متقدم اروپا آغاز مي
، سرنوشت هر فرد يا هر خانواده بر جامعه تقدم  دليل ضرورت فردگرايي به. شود تقابل هماهنگ مرگ و زندگي محسوب مي

ين حال تمرآز بر در هم. اي از جايگاه اجتماعي و تمكن مالي به حساب ميآيد عنوان نشانه دارد و تأآيد بر مراسم تدفين به
يانه. شود آه به يك وجود در جهان مادي و نوعي رنجش از مرگ تعلق دارد فرد سبب برانگيختن احساساتي مي ي قرن  در 

.  به نوعي تفكر غالب بدل شد اي فريبنده و سحرآميز نسبت به مرگ  همراه با ترس و با جلوه هجدهم نوعي نگرش انكاري
مزآميز >  جنازه<و >  فرد مرده<شوند،  ي شهرها رانده مي صورت نمادين به حومه ها به در حالي آه گورستان به عنصري 

خوبي تا قرن بيستم  نامد، و حسي آه به مي> دوران مرگ زيبا<آريه اين دوره را . شود و جذابيتي زيباشناسانه تبديل مي
ليل سبب التيام زخم  سانه پنهان مي، تجزيه و فساد جنازه را در زير نگرشي زيباشنا يابد، مردن تداوم مي آند، و به همين 

  . شود اندوه مرگ عزيزان براي بازماندگان مي

پردازد، و چه از طريق پرداختن به عناصر  ، و تداوم و تكرار زندگي زميني مي گرايي آه به مفهوم بهشت چه از ديدگاه روح
ِ  ار، و سنگ قبرهاي برجسته زيباشناسي اين آثار ترجمانهاي مز ، تزيينات سنگ مراسم تدفين و زاري ادبيات عزاداري

ي  هاي نيمه تا سال. شوند ِ واقعيت مرگ هستند آه با جايگزيني در قلمرو عناصر آشنا يا تخيلي دلپذير مي وحشت و زشتي
.  قابل مقايسه بودندهاي نقاشي هاي مردگان با بازديد گالري هاي عزاداري و موزه ها، مكان ، بازديد از گورستان قرن نوزدهم

يدگاه .  به هر حال ديگر مرگ نبود، بلكه توهمي از هنر به حساب ميآمد اين افراط در به تصوير آشيدن مرگ هنوز هم يك 
اهي آه امروز در .  توان آن را نگرشي مدرن نسبت به مرگ دانست اي متناقض وجود دارد آه مي تأثيرگذار با جلوه ديد

استان  سينمايي و اطلاعاتي يي، روا ِ تصويري نمايش ي قربانيان اين  هاي احساساتي درباره ِ خشونت و تخريب پا به پاي 
هايي ايدهآل و قهرمان پيش برده  ِ ما را به سمت بدل آردن اين قربانيان به انسان هاي فرهنگي شوند، بنيان فجايع مطرح مي

. شود رود، تصويرپردازي و سخن گفتن از آن بيشتر مي هرچه بيشتر فرهنگ غربي به سمت انكار مرگ پيش مي.  است
دهد و تأييدي  ، آه هميشه ميرش را به زيبايي نشان مي ي آن است معناي پنهان آردن جلوه ي مرگ به پرداخت زيباشناسانه

مرگ همچنان ، بازنمايي  ي جهان اجتماعي با تنزيل نمايش مرگ به حاشيه.  است بر ناگزيري مرگ با آنش تأآيدي انكار آن
صاً به از هر نوع ارجاع به واقعيات اجتماعي دور مي . صورت تصويرسازي ذهني درآيد شود، به جز شرايطي آه در آن م

ها ارجاعاتي نامشخص دارد، و با  گر خصوصيت خودانعكاسي هستند، زيرا موضوعات آن اين تصاوير ذهني بيان
  . شوند همراه مي> ديگر<، و >  وانگهي<، > و نيز<اصطلاحاتي نظير 

ها تنها  اين معرفت تأآيد دارد آه تمامي دانش. شود ي ميرش مطرح مي در اواخر قرن هجدهم معرفتي خاص نسبت به مسئله
، آه ميزان  مرگ.  اند، و ميشل فوآو تناقضي را آه در اين ديدگاه وجود دارد بيرون آشيده است براساس مرگ قابل شناخت
ي زندگي  شود، رويدادي است آه در مقابل روند روزانه  و به حقيقت وجودي بشر مربوط ميو معيار مطلق زندگي است



ي  طور آه محدوديت مرگ و مرآزيت آن در برابر همه آند همان استعاره اي آه فوآو به آن اشاره مي. ايستد مي
 در  زبان<:  برابر مرگ ايستاده استاي است از ابديت آه مستقيماً در  ايستند چونان آينه هاي خودبازنمايي مي استراتژي

ايجاد : ، تنها يك نيروي واحد وجود دارد براي متوقف آردن اين مرگ. گردد برابر مرگ مستقيماً به سوي خود بازمي
همچنان آه مرگ به رمزي برتر > .دهند نهايت تصوير تشكيل مي رو آه بي هاي روبه تصويري از خودش در بازي با آينه

ي امكان و محدوديت  ، درباره ي نجات و تداوم فرهنگ ، و ترسناك درباره  عشقي ، احساساتي اي قهرمانيه براي داستان
پايان زبان  طور خودآگاهانه سبب ايجاد شباهت ساختاري ميان ميرش و تكرار بي شود، به ، بدل مي دانش نسبت به آن

اي از  صورت خودآگاهانه به استعاره بان زيباشناسانه بهعنوان ادبيات مطرح شد، جايي است آه ز آنچه بعدها به. شود مي
شتن از محدوديت اي آه به شود، استعاره خودش بدل مي هايي آه خودِ مرگ پديد ميآورد، حتي  دنبال راهي است براي 

ي   مارتين هايدگر درباره اي مشابه شيوه به. گر اين تغيير ماهيت باشند هايي آه نشان ي غير ممكن ي بيان آزادانه وسيله به
وضوعات انساني را به سوي بازشناسي است آه با تمام وجود م>  بودني در مقابل مرگ<اين بحث آرده است آه زندگي 

يم ، اگر چه اضطرابش مي چنين رويارويي با نيستي رازآميز مرگ. راند اين مغاك تيره پيش مي ، درنهايت به بازشناسي  نا
حت عنوان  ِ بودن مي حقيقت در واقع > شناسانه ميان موجود و موجود بودن  اي در تفاوت هستي تجربه<رسد، چيزي 
ِ ديدگاه هايدگر هنگامي معتبر است آه سكوت  بازنمايي.  از پيش ميآيد بر آنچه پس از آن خواهد آمدي آنچه غلبه
جويد از نظر او فقط  هنگامي آه هر زباني از مرگ دوري مي گيرد، و به انتهايي مرگ آن را دربر مي انگيز ناشي از بي خاطره

  .  معنا است نجوايي بي
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هاي  جلوه. شود هاي نادرست آن منتج مي ي مرگ در نهايت به بازي با جلوه كال زيباشناسانه، سخن گفتن از اش به اين ترتيب
هميشه از نظر فرهنگي با >  مرگ< آن است آه اين  نادرستي آه جزء لاينفك اين تضاد دروني در بازنمايي مرگ است

، از > مرگ<.  اخته و اجرا شده است احياء مجدد،  ناميرندگي س شناسانه در خصوص ميرش نظرگاهي فلسفي و انسان
گيرد، فقط ترجماني از يك ايده است و نه  آنجا آه خارج از هرگونه موضوعيت شخصي زنده يا قلمرو جمعي تجارب قرار مي

طور مستقيم به آن تعلق ندارد، به همين دليل  اين ايده بيشتر تصوري ذهني است آه به.  عنوان احساسي جسماني چيزي به
تنها >  مرگ<،  فراسوي هر آنچه توسط موجودات زنده قابل فهم است.   هميشه تصويري و بيشتر استعاري استاين جلوه

طور خودانعكاس به ديگر اشارات   و تغييرناپذير آه هميشه به ، غير قابل درك رونده عنوان اشارتي است با تداومي عقب به
ي  مرگ هيچ آجا نيست زيرا او تنها يك حفره. گيرد مشخص قرار ميبندي واضح و  مرگ خارج از هر نوع دسته. گردد بازمي

بال فرد  ، و لذت آرام  سبك ترس دردناك، تبديل بدن يك موجود زنده است به يك جسد، يك قبل  ، يك قطع است خالي است
ي، و فاقد هر نوع موضوع نيافتني اي است دست ، نقطه عزاداري بازماندگان(است و يك بعد )  مرده ،  در عين حال.  يت شهو

ي يك وجود  ماند، هر لحظه شود و در تمامي طول زندگي روزمره همراه باقي مي مرگ همه جا هست زيرا با تولد آغاز مي
  . رود اي محدود پيش مي ميرا تأآيدي است بر اين آه عمر او به سمت نقطه

يتي آه  حظه ل ي واقعيت مطلق است ي مسلم آن است آه مرگ برترين لحظه نكته اي حقيقي با ماديتي نارمزگون و واق
وده بنابراين. دهد ِ جسم مادي خود را نشان مي پذيري صورت تغييرپذيري و آسيب به ح ي   از سويي ما را از طريق تعيين 

ان آن هنگام رودررويي با مرگ هرگز مرجعي موثق براي بي راند، آه به زبان نمادين با شدت به سمت بازشناسي زبان مي
حدوده بدون هيچ بحث و شكي. توان از مرجعيت آن اجتناب آرد  و همچنين نمي نيست ي زبان است و  ، مرگ انتهاي 

عنوان  حتي آن جا آه مرگ به; آند ريزد، تصاوير ذهني ما را نيز دگرگون مي همچنان آه سيستم زباني ما را در هم مي
، مرگ بهآرامي به نامشخص  از سوي ديگر، با معنا بخشيدن به هيچ. شود ي ناپديد شدن مطرح مي اي محتوم و نقطه زمينه

ي نهفته در اين بحث  نكته.  توان از مرگ سخن گفت گفتن از چيزهاي ديگر مي بنابراين تنها با سخن; آند بودن معنا اشاره مي
هاي استعاري آغاز  ، مرجع تمامي سخنمانند ها از آار بازمي درست جايي آه تمامي زبان: بندي آرد توان چنين فرمول را مي
اري است دليل آن آه مرگ به اما دقيقاً به. شود مي ، به واقعيت فراسو نيز اشاره دارد و فراخواني است به مرجعي  شدت است

ارد اما نه به هيم ترين مفا ترين و هم خودارجاعي ، مرگ هم ارجاعي بنابراين.  طور مستقيم آه بازنمايي متن به آن اشاره 
  .  ي مرگ ، واقعيتي براي يك موضوع تجربي اما غيرقابل درك براي بازماندگان حاضر و ناظر و در انديشه است

ها  هاي مرگ در آن آشند آه بازنمايي ي احتضار و بستر مرگ را به تصوير مي هنوز هم توصيفات ادبي معدودي صحنه
، بلكه همچنين تأآيدي است بر ثبات و  ِ وجود بشري است پايداريفقط شاهدي بر جايزالحظابودن زبان زيباشناسانه و نا نه

ها در اين حقيقت نهفته  نيروي اين روايت.  ي خاصيت زبان مرگ وسيله ، دقيقاً به استواري اجتماعي در رويارويي با ميرش
هاي  شيوه،  است آه فرد محتضر در آخرين لحظات تصويري از زندگي پس از مرگ در ذهن دارد، و در عين حال

هاي  ِ نقش هاي احتضار شامل مراسم وداع از بستگان و دوستان است و اين خود بازآفريني ي اجراي آيين زيباشناسانه
صورت  ، آه به پس حسي از تداوم بشريت. گيرد هاي آن است آه موفقيت مفاهيم خويشاوندي را به آار مي اجتماعي و ويژگي

در .  آننده است هم براي نياآان و هم براي بازماندگان اي مجاب شود، زمينه پرسشي بنيادين در برابر مرگ مطرح مي
اي را انتقال  تواند هر پند و نكته ي داستان مي ، مرگ راهي است آه از طريق آن نويسنده ي والتر بنيامين گفته ، به حقيقت



ودِ فرد، به ي مرگ صحبت در سايه. دهد ها با  ، دقيقاً همان چيزي است آه اين داستان همان ترتيب در مقابل اين فناپذيري ِ 
  . آنند قدرت تمام آن را مطرح مي
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اي است براي آن آه يك فرهنگ استواري خود را بيابد و خود را شكست ناپذير و با قدرتي  بنابراين بازنمايي مرگ زمينه
صورت لاينقطع به  هدف خود برسد آه بهتواند به  اما تنها هنگامي مي; عيب نشان دهد شكلي نمادين بي قهار، ابدي و به

يده ي ژان بودريلار، جامعه گفته به. تقابل ميان مرگ و زندگي اشاره آند ي بازماندگي بايد در ممنوعيت  شناس مشهور، پ
ترين زمينه براي  قدرت نخستين و مهم. ِ تحت اين ممنوعيت مورد بررسي قرار گيرند نامحتمل مرگ و بنيادهاي اجتماعي

ندگي>  مرگ<ِ  مند آردن قانون خدمت گرفتن يكي در  ي به وسيله  به است آه از طريق اداره و آنترل تبادل ميان مرگ و 
پس قدرت دقيقاً با رسم اين مرزها خود را به آرسي . دهد برابر ديگري و نيز تحميل يك تابو بر مرگ اين آار را انجام مي

 خير و شر اين جدايي آغازين و   مردانگي و زنانگي آننده ميان روح و بدن مهاي تكميلي تقسي نشاند، و تمامي نظرگاه مي
گانه هر نوع ترجمان زيباشناسانه. آند بنيادين ميان زندگي و مرگ را ايجاد مي ي چنين مرزبندي  ي مرگ در روشنايي چن

ين وجود فناپذير، اين بازنمايي. شود واضحي ديده مي طور  اند زيرا ما را به  بسيار جالب توجهها در بازگشت به واقعيت بنيا
مرگ . رسند ي مرگ ديگران به نظر مي آنند، اگر چه در شكل ظاهري متني درباره غيرمستقيم با مرگ خودمان رو در رو مي

، زيرا مرگ براي فردي ديگر و از  آنيم ما مرگ را از طريق يك واسطه تجربه مي. در آن سوي اين مرزبندي قرار دارد
ها چنين به نظر  هاي متفاوت اين بازنمايي جلوه. دهد صورت يك روايت يا يك تصويرِ ديداري رخ مي هي ديگر و بهديدگا
ون نمايش مرگ در زندگي وابسته رسند آه اگرچه به نياز بر تأييد راه مي ونا اند، اعتقاد ما به ناميرايي خودمان نيز  هاي 

يده گان قصهيافت ما نجات.  مورد تأآيد قرار گرفته است ها  ايم و تجربه اند لذت برده ايم آه از آسيبي آه ديگران از مرگ 
وخته بخشد، اما آشفتگي درون روايت در  هاي گوناگون مرگ به ما نوعي احساس اطمينان مي با اين آه بازنمايي.  ايم ان

اآي ميان مرگ و زندگي وارد شده و از شود، و خواننده يا مخاطب به هر حال به قلمروِ ادر نهايت با احساس ما نزديك مي
اين رو، اين دوگانگي فضاي فانتزي داستان را ميان اطمينان از بهروزي نهايي و اطاعت از قانون تغييرناپذير مرگ در 

  . دارد نوسان نگه مي

هنده ، هر نوع بازنمايي مرگ بنابراين اعتدالي وراي  و بيي مرگ نيز همراه است  شده ي معرفت آنترل ، با بازآفريني آزا
از آن جا آه اين . آند ها و تصاوير بازآفريني مي ي نشانه وسيله ، اين حس را به ، آه هدف نهايي آن بهروزي است متن

ها هميشه از تلاش براي  اند، ارجاع واقعي آن گرايي نارمزگون در نوسان شدت استعاري و مادي ها ميان متني به بازنمايي
واياتي آه . ريزد بنابراين ساختمان آلي از درون درهم مي. شود آند، دور مي ي دنبال ميبهروزي آه آن بازنماي پس اغلب 

ريزي سامان يك دنياي خيالي  مرگ سبب درهم. گانه دارند شوند، ساختاري با آارآردِ سه ها با مرگ مربوط مي داستان آن
وايتي نزديك همراه . آند جاد ميپذيري اي ، يا آسيب ريختگي ، درهم شود و لحظاتي از آشفتگي مي اين صورت ادراآي با 
هنوز اين نظم بازيافته . شود شود، جايي آه تهديد مرگ با اميد به بهروزي و بازگشت جهان به سامان جايگزين مي مي

وايت. هاي متفاوت باشد تواند عاري از نشانه  زيرا هرگز دوباره نمي شامل يك تغيير است ها آن است آه  در نهايت پيام اين 
، و الزام به اين نظم با  اين سامان بازيافته ايمن نيست; [ تواند آامل باشد  و نمي] بهبودي از مرگ هميشه ناقص است 
ويي از جدايي  از هم اطمينان به نجات از دل يقين به اضمحلال [ به عبارت ديگر ] . شود گسيختگي پر مي افسون و جا

  . بيرون ميآيد

فته  هاي مرگ بسط مي ي زيرين اين بازنمايي اين عناصرِ متضادِ دروني در لايه،  در نهايت يابند، در جايي آه اين واقعيت ن
وزنده لاقاً آ هايي از ميرايي ما را نيز در خود دارند،  ، نشانه اند و از نظر حسي بالنده است آه به هنگامي آه اين عناصر ا

ها ما را با دانش و آگاهي خطرناآي  آن.  ها را انكار آنيم دهيم آن  آه ما ترجيح ميآنند و آن چنان تشويشي در ما ايجاد مي
،  ي آن در زندگي غيرممكن است گيريم آه تجربه ، ما در شرايطي قرار مي در هر حال در قوانين زيباشناختي. آنند افسون مي

حتي در حالي آه ما مجبور به تصديق حضور .  رديم آنيم و به زندگي بازمي به اين معنا آه ما مرگ را نيابتاً تجربه مي
ي  بازنمايي زيباشناسانه. گيرد ، اعتقاد ما به ناميرايي خودمان نيز مورد تأآيد قرار مي دائمي مرگ در زندگي خود هستيم

دليل آه در اين  دقيقاً به اين  دهد تا آگاهي خود را نسبت به واقعيت مرگ تحت آنترل درآوريم مرگ اين امكان را به ما مي
هاي مرگ تشويش و   برخي معتقدند آه بازنمايي عنوان يك تصوير يا روايت دهد و به جا مرگ در بدن فرد ديگري رخ مي

عنوان يك سرآوب دروني  شناسي آن را به اي آه روان درست مانند نشانه; آند در عين حال تمناي مرگ را در ما ايجاد مي
شود، و از اين رو  طور مستقيم با واآنش منفي طرف مقابل مواجه مي ن موضوع مرگ بهآند، زيرا مطرح آرد تعريف مي

وضوع را در پوشش يك پيام رمزگون نشان داد، چون اين حقيقتي است درباره مي ي تمناي دروني فرد آه در حالت  توان 
نايهِ مجازي و دولاي هاي بنيادين اين بازنمايي. رو شود تواند با آن روبه ديگري نمي آردن آنچه  اي با پنهان  در حالتي 
روني برقرار مي آشكارش مي ته طور گمراه ها به آن. آنند آنند، توازني  آنند آه سامان زندگي را  اي اشاره مي آننده به ن
ايي تغيير شكل مي تهديد مي ار با جايگزين اين . آند يابد و ترجماني تازه پيدا مي آند، اما اين آگاهي آزاردهنده نسبت به مي
ها حتي پنهان آردن  آن. گيرد ي وحشتآور مرگ با چيزي زيبا، فريبنده و در نهايت اطمينان بخش صورت مي آردن جلوه

تر از آن آه بتوان آن را به  بخشند اما بسيار فريبنده ، تجسم مي ناك است آنچه را آه طرح آشكار آن بسيار خطرناك و وحشت



طور محتوم تمنا و آگاهي نسبت به  رانند در عين حال آه به گ را از فرديت ما به دور ميها مر آن. راحتي سرآوب آرد
  . اند ِ ارتباط و تداوم به آن متكي هاي فردي و فرهنگي گردانند، له و عليه هرآنچه تمامي سيستم فناپذيري و زوال را بازمي

  : ها پانوشت

اين عبارت اشاره به همان . شود استفاده مي>  بزرگ خاندان<هاي ترحيم از عنوان  يايد آه در بالاي بسياري از آگه حتماً توجه آرده. 1
يگر، مرگ يكي از عزيزان سبب افت جايگاه خانواده به. آند قدرتي دارد آه نويسنده بر آن تأآيد مي د  .  م. شود ي متوفي مي عبارت 

gnilangis .2   

msilautirips .3   

ytilatroM .4   

ytivixelfer-fles .5   

llew sa .6   

sediseb .7   

rehto .8   

rohpatem .9   

noitatneserper-fles .01   

.45. P ,7791 .YN ,ecitcarP ,yromeM-retnuoC ,egaugnaL. lehciM ,tluacuoF .11   

(tiehtllhrev( ssendeliev .21   

(nies( gnieb .31   

(sedneies( ssengnieb .41   

citoimesnon .5 


